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  ي آرامخانه

و پشت كنكوري است. او  داداش بزرگم امسال سال آخر مدرسه
هاي خواند و به سؤالمي چند ماه است كه بيشتر از گذشته درس

ي فكرش شـده، دهد. خلاصه همهگذشته پاسخ مي كنكورهاي
  اي كه مدرسه به او داده است.مطالعه طبق برنامه

ه ما كرد و شام، مامان رو ب يند ماه پيش، يك شب سر سفرهچ    
كند بزرگ شما امسال در كنكور شركت ميها! برادر بچه«گفت: 

خدا وارد دانشگاه شود. از شما انتظار دارم وقتـي او  تا به اميد
حرف نزنيد و نخواهيد  خواند، به سراغش نرويد. با اومي درس
يعني من با «ركوچولو گفت: خواه »تان انجام دهد.براي كاري

داداش  »خـوبي نيسـت. جونم قهر كنم؟ قهر كه كـارداداشي
كوچولو، خدا نكند كسـي آبجينه «صورت او را بوسيد و گفت: 
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تواند با تـو مايي! چه كسي مي گل قشنگ با كسي قهر كند. تو
  »قهر كند!

 . فقط بايـددكس قهر كنيبا هيچ زيباي بابا، نبايد«بابا گفت:     

مواظب باشيد كه حواس داداشي از درس خواندن پرت نشـود. 
صداي تلويزيون را زياد نكنيد، خودتان هم خانه را خيلي شلوغ 

ي خوب پيش من يك جايزه تر كند،هركس خانه را آرام نكنيد.
  »دارد!

تر كـردن ، باعث شد هر يك از ما براي سـاكتاين قول بابا    
هـا باعـث ما گاهي ايـن تلاشن سبقت بگيريم اخانه، از ديگرا

زيون نشسته كوچولو جلوي تلويشروز، دادا شد. يكدردسر مي
و تلويزيـون را كوچولو رفت كرد. آبجيبود و كارتون نگاه مي

  »مگر بابا نگفت خانه ساكت باشد؟«خاموش كرد و گفت: 
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اي نشست و زانوهايش را بغـل كوچولو ناراحت گوشهداداش    
كوچولو را مدرسه برگشته بود، وقتي داداشاز كرد. آبجي كه 

چه شده كه داداشي گلـم «ش نشست و گفت: ناراحت ديد، كنار
دن خانـه، آبجي فينگيلي براي آرام بـو« من گفتم: »غمگينه؟

با كه نگفـت با«خواهر بزرگم گفت:  »تلويزيون را خاموش كرد.
اما  لويزيون را روشن كردت د وشبلند  »تلويزيون خاموش باشد!

فينگيلـي را كوچولـو و آبجيصدايش را كم كرد. بعد داداش
كارتون نگـاه  جلوي تلويزيون نشاند و چند دقيقه همراه آن دو

  »كردند.

بار هم مامان سرگرم صحبت تلفني با عمه مليحه بود كـه يك    
قطع كنـد  كوچولو با ايما و اشاره به او گفت كه تلفن راداداش

را تمام كرد و گفت:  د. مامان تلفنششوزيرا سر و صدا ايجاد مي
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زنـدگيِ را  عزيزم، من كه سر و صدا نكردم. قرار نيسـت مـا«
ي كارهايمان را مثل گذشته انجـام همه توانيمتعطيل كنيم! مي

  »ن را پرت نكنيم. موافقي پسر گلم؟تافقط حواس داداش ؛دهيم

 رايبعد از گرفتن موافقت او، مامان داداش بزرگ و بقيه را ب    

ي ا خواند. در آن لحظات، ديگر خانهخوردن چاي و شيريني فر
  ادمان رفت كه پشت كنكوري داريم. ما آرام نبود و همه ي

  »قاصدك«

  )Σجعفرِصادق(

  ، امام دين است)Σ(صادقجعفرِ

  او ششمين نور بر مسلمين است

  او راستگو و اهل يقين است

  در علم و دانش، نور زمين است
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  فرشتهها ديدم در آسمان

  نوشته )Σ(نامِ امامِ صادق

  هاآنجا نوشته در آسمان

  ها)در كهكشانΣاست صادق(نور 

  در راستگويي او بي نظير است

  در علم و دانش، او كم نظير است

  شاگردهايش بودند فراوان

  در مكتب او همواره قرآن

  در راه دين، او كوشيده هر دم

  )، اميد و عشقمΣامام صادق(
  »رحيمي نژاد«
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  ها به خار گفتندگل

  ما گل هستيم تو خاري

  از دوريِ ما بيزاري

  خواهدي ميوقتي كس

  ما را از شاخه چيند

  اگر تو را نبيند

  گردد گريان و نالان

  اش پشيماناز كرده

  چون تو مانند خنجر

  زني سربه دستش مي

  مانيمما هم بر جا مي

  دانيمقدر تو را مي
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  هر گل كه خار دارد

  رفيق و يار دارد

  ر كس خارش را ببينده

  نبايد گل بچيند
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  روباه و غازها

هـا را بخـورد. او پريد وسط يك گروه از غازها تا آنروباهي 
كرد غازها را با اين حركت خود، ترسانده است اما احساس مي

اجازه بده «ها گفتند: آن نترسيدند و نا اميد نشدند. اصلاً غازها
روبـاه  »را بخوري، از تو سپاسـگزاري كنـيم.ا قبل از اينكه م

  پذيرفت.

   اتـحساس و با صداي بلند شروع به قاز، خيلي با اـاولّين غ    
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كه غاز دوم شـروع بـه  كرد. هنوز تشكر او تمام نشده بود اتق
سپس غاز سوم و چهـارم، كـار آن دو را ادامـه  قات كرد.قات

كرد، ديگري تمام ميقات را ك غاز قاتدادند. به محض اينكه ي
صداها باعث شد روباه دچـار اين سر و داد.كار او را ادامه مي

يك غاز را بخـورد، بـه خانـه  سردرد شود و بدون اينكه حتي
  برگشت.

  »مترجم، محمد شمس«

  دوستان در جاليز

كس نبـود! روزي ي بود، يكي نبـود! غيـر از خـدا هـيچيك
هم دوست بودنـد و روزگاري، در يك جاليز، كدو و بادمجان با 

رفتند و بازي و شـادي طرف ميطرف و آناين هميشه دوتايي
رفتند، راه ميطور كه روز، كدو و بادمجان همينيك كردند.يم
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 »و سفيد، صبر كن! با تو كار دارم!آهاي كد«صدايي را شنيدند: 

كدو و بادمجان ايستادند. خيار كوچولويي آمد و تا بادمجان را 
عقب رفت. كدو پرسيد: ؟چي شده خيار كوچولو؟ ديد، ترسيد و 

رفتي؟ مگر خودت ما را  دفعه عقبيك با ما چه كار داشتي؟ چرا
  »صدا نزدي؟

آقـاي كـدوي «ولو بادمجان را نگاه كرد و گفت: كوچخيار    
ين كـدوي سـياه ولي ا ؛يد، من دوست دارم با تو بازي كنمسف

چـي «شنيد گفـت:  ادمجان تا اين حرف راب »نبايد با ما بيايد.
داري هاي خندهسياه؟ من بادمجان هستم. چه حرفكدو  ؟گفتي
 آن كدوهايي هستي كه دست و صورتت تو از«خيار:  »ني!زمي

بيا «بادمجان به كدو گفت:  »براي همين، سياهي! ؛شوييا نمير
 »زنـد!هـايي ميحرف كوچولو چـهبيني اين خيارمي برويم،
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به  نديده. بايد تا حالا بادمجان كوچولواين خيار كن،صبر«كدو:
  »ي هستي.هاي جاليزاو بگوييم كه تو يكي از ميوه

من همه چيـز را خـوب « خيار كوچولو ناراحت شد و گفت:    
فرنگي كه از يك گوجه »خواهم چيزي ياد بگيرم.نمي دانم.مي
دانستي، هرگز خياركوچولو، تو اگر مي«گذشت، گفت: مي آنجا

فرنگي به گوجه كوچولوخيار »گفتي كدو سياه!به بادمجان نمي
مـن «گوجه فرنگـي:  »تي؟تو ديگر كي هس«نگاه كرد و گفت: 

كنم. تا عليك مي پدرِ تو سلام وي شما هستم و هميشه با همسايه
  »شناسي؟هاي جاليزي را ميميوه اي؟ توحالا من را نديده

 ، گوجـه!سياهشناسم. خيار، كدوسفيد، كدوبله كه مي«خيار:     

هندوانـه، «گوجـه: « هاي جاليزي هسـتند.ها ميوهي اينهمه
 »هـاي جـاليزي هسـتند.وههـا هـم ميبي، اينطال خربزه و
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م. كدو سفيد داريم و كدو تويِ جاليز، كدو سياه نداري«بادمجان:
  »حلوايي.

يار بزرگي از راه رسيد و تـا گو بودند كه خوها گرم گفتآن    
را تنهايي كني؟ چكار مياينجا چه«پرسيد: خياركوچولو را ديد، 

آقاي خيـار، پسـر شـما  سلام«كدو:  »راه افتادي توي جاليز؟
خواست همراه ما بيايد توي جاليز و گـردش كنـد. آقـاي مي

بادمجان را كه ديد، خيال كرد بادمجان، كدو سفيد اسـت كـه 
  »شسته و سياه شده.نَ صورتش را

د و سـرش را خجالت كشـيخيار بزرگ از اين حرف پسرش     
ببخشيد آقاي بادمجان، پسر من اشتباه «پايين انداخت و گفت: 

شما توي خواسته با  دانم چراها را زده. نميحرفكرده كه اين 
طـرف و ديگـران ايني تنهـا بـا جاليز گردش كند. مگر بچه



 ١٣

ــيآن ــرف م ــان:  »رود!ط ــدار«بادمج ــب ن ــل عي د، او مث
  »است! كوچولوي منداداش

ي آقـاي بادمجـان ديد«كوچولو گفت: خيار بزرگ به خيار    
ت سياه بادمجان بعد جلو رفت و روي پوس »چقدر مهربان است!
ز و روشـن ببين پوست بادمجان چقدر تمي«دست كشيد و گفت: 

بعضي از  ها سبز يا سفيد باشد؟ي ميوهاست. مگر بايد پوست همه
ها به هر ميوه د.بادمجان، سياه هستنمثل  برخيها قرمز و ميوه

  »با هم دوست هستند. رنگي باشند،

فرنگي هم كه و بادمجان خداحافظي كردند. گوجه سفيدكدو    
كوچولو مانده بود كه چـه آنجا كاري نداشت، رفت. حالا خيار

 »بـرويم پسـر.«كار بكند. خيـار بـزرگ گفـت: و چه بگويد

مـن  شودآقاي بادمجان مهربان بود. مي چقدر«كوچولو: خيار
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تـواني تو مي«خيار بزرگ خنديد و گفت:  »هم بادمجان بشوم؟
آن دو  »جان بشـوي.تواني بادمولي نمي ؛خيار مهرباني بشوي

  شان رفتند.كنان به خانهخنده
  »محمد ميركياني«

  پيروز اما شكست خورده

نگيـده و هاي مرغداني با رقيب خود جخروسي كه بر سر مرغ
تاريك خزيد و خـود را پنهـان اي شكست خورده بود، به گوشه

كرد. خروس برنده، خود را به بالاي ديواري بلند رسـاند و بـا 
آخرين توانش شروع به خواندن كرد. درست در همان لحظـه، 

از روي ديوار ربود و بـا خـود  عقابي از راه رسيد و خروس را
اي تاريـك خورده كه به گوشهاكنون ديگر خروس شكست برد.

  مت ديگران به ـزاحـرس از متوانست بدون تيم پناه برده بود،
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  هاي مرغداني برود.سراغ مرغ

 دهد كه خداوند در برابر فخرفروشـياين حكايت نشان مي    

  گذارد.بهره نميوتنان را از لطف خود بيايستد اما فرمي
  »سين ابراهيمي (الوند)ح«

  كِ سيبلَ

ت سيب در معرض وقتي درخ    افتد؟چرا روي سيب، لك مي
افتد. اين مي هاي آن لكگيرد، روي ميوهنوعي قارچ قرار مي

به تدريج در  ي درخت سيب حمله كرده وها به برگ و ميوهقارچ
  كنند.ها، رشد و تغذيه مياين قسمت

ن سيب را در است كه درختا اين، نوعي بيماري قارچيِ شايع    
بيماري در نقاطي كه  كند. البته شدت اينسراسر جهان مبتلا مي

  آب و هواي گرم دارند، بيشتر است. كشاورزان براي كنترل اين 
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كنند. مپاشي ميبيماري و مبارزه با آن، درختان را با گوگرد س
  شست.  ن كاملاًبه همين دليل، بايد سيب را قبل از خورد

  »روزپريسا همايون«

  زخم پوست

ت شما به هر شود! وقتي پوسمي خود خوبزخم پوست، خود به
ها سريع از آن نقطه وارد بدن ميكروب دليل بريده يا زخم شود،

ها نتكنند. بعضي اوقات، عفوشوند و آن زخم را عفوني ميمي
اي زردرنگ است كـه بـدن همراه با چرك است. چرك، ماده

فيد هم هست. در واقع، وجـود هاي سسازد و در آن، گلبولمي
خم است كه از فرايند بهبود ز هاي سفيد در چرك، بخشيگلبول

  كند.كمك مي هابراي مبارزه با ميكروب

  اي ختهخيمِ لَضخون، يك بافت  يهاي ترميم كنندهابتدا سلول    
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انع خونريزي بيشتر كنند كه ممه) روي زخم درست ميلَ(دَ شكل
د. اين لخته كه روي زخـم تشـكيل شونها ميو ورود ميكروب

در همـين  سـازد.ن است كه بدن ميد، يك نوع پانسماشومي
هاي جديد پوست از زير دلمه، شروع به توليد سلولبدن  حال،
شـود. شروع مي هاي زخمكند و اين افزايش سلولي از لبهمي

هاي جديد پوست رشد كـرد، وقتي روي تمام سطح زخم سلول
  اندازد.مي و روي زخم بار ديگر پوست افتددلمه مي

  »سادات صالحيو مرضيه ساداتطيبه«

  هاي مغزتمرين

با مغزتان دوست شويد! خيال بافي كنيد و به مغزتـان اجـازه 
چه لـذتي  صورت خواهيد ديد كهدهيد در حركت باشد. در آن

يك كاغـذ  تان شده است. مقدار زيادي اطلاعات را روينصيب
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ي اطلاعات را همزمان طوري كه بتوانيد همهآوري كنيد بهجمع
خود را به روشي كـه  يرس داشته باشيد. حافظهبا هم در دست

 مغزتان دوست دارد، بهبود ببخشيد يعني همراه با تفريح و لذت.

  يادگيري، فكر كردن و درس خواندن را به تفريح تبديل كنيد.

تي با استفاده از تخيّل، نظرات خود را ارائه كنيد. تمام مشكلا    
رستي از تمام اهدافي را كه با مغز خود داريد، فهرست كنيد. فه

ها برسيد. داشـتن خود به آن تهيه كنيد كه تصميم داريد با مغز
 كنيد،اشتباه، بهتر از هرگز اشتباه نكردن است. وقتي اشتباه مي

بلكه از اشـتباهات درس  نبايد احساس شرمندگي داشته باشيد
  بگيريد. مغز شما بهترين دوست شماست!
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  انسان در بيابان

ده ماندن در ـزن    كنند؟مي بيابان زندگي مردم چگونه در
بيابان، به پيدا كردن غذا و آب بستگي دارد. بعضي از سـاكنان 

كردن منابع آب و غذا، از جايي طور دائمي براي پيدا به بيابان،
 »گردبيابـان«كنند. به اين افـراد، قل مكان ميجاي ديگر نبه

  گويند.مي

ي كمـي از ر، عـدهحاضـ در حـال    هـابيابان گرد غذاي
ها كنند زيرا بيشتر آنجانوران وحشي را شكار مي گردهابيابان
كننـد. هـا تغذيـه ميار هستند و از شير و محصولات دامدگلهّ
آب، مهارت  در صحراي كالاهاري، در رديابي منابع »سان«قوم

راحتي منابع كوچك آب را در زير زمين به هازيادي دارند. آن



 ٢٠

تخـم  يكند و در پوسـتهمَسپس آب را با نيِ مي ؛كنندپيدا مي
  كنند.شترمرغ ذخيره مي

دار هستند كه در بيابانِ صـحرا گلهّ هاي، كوچ نشين»وارقتَ«    
است زيـرا  »دارنقاب انمرد«به معني  كنند. توارقيزندگي م

  پوشانند.را با دستار مي هاي خودمردهاي توارق، چهره

هر  گردِ استرالياذشته، بوميان بياباندر گ    خوارافراد مورچه
از  ؛خوردند تـا زنـده بماننـدمي كردند،چيزي را كه پيدا مي

 كانگورو، مارمولك و حشرات گرفته تـا گياهـان. در بيابـان،

به همين دليـل، پيـدا  ؛هاي شيرين بسيار كمياب استخوراكي
ي عسل، كار بسيار جـالبي هاي انبار كنندهي مورچهكردن لانه

  راي اين افراد بود.ب

  ارش ـر بـهنگامي كه بر اث    ي عسلهاي انبار كنندهمورچه



 ٢١

ي كنندههاي انبارمورچه ؛شوندهاي بيابان شكفته ميگل باران،
ها، كنند. بعضي از ايـن مورچـهها تغذيه ميشهد گل عسل، از

  رسانند.به انبار عسل مي كنند وبدن خود ذخيره مي شهد را در
  »حي طالقانياميرصال«

  زندگيِ گروهيِ راسوها

كنند. زندگي زندگي مي صورت گروهيبسياري از جانوران به
هاي فراوانـي دارد. در بـين جـانوران، فايـده گروهي براي

دارد.  جانوران، زندگي گروهي راسوها نظم و ترتيب بيشـتري
هـا در زنـدگي كه هر يك از آن رمز موفقيت راسوها اين است

  گيرند.مي اي را بر عهدهگروهي، وظيفه

 هاكند تا زماني كه آنهايش مراقبت ميراسوي ماده، از توله    

 تر مثـلذايشان را تهيه كنند. راسوي بزرگبتوانند به تنهايي غ



 ٢٢

هـا دهد كه چطور كِرمياد مي يك مربي ماهر، به راسوي جوان
 هاي دفاعي، همكاريدر فعاليت هاوسراي را پيدا كند. خانواده

  با دقت مراقب اطراف است. كنند و راسوي نگهبان هميشهمي
  »اعظم لاريجاني«

  در شهرهاي استان اصفهان

هاي طبيعي و تاريخي فراوان در شهر اصـفهان، جاذبهعلاوه بر 
بسياري از شهرهاي اين استان هم مقصد خوبي براي گردشگران 

  هستند.

ز مـاه دومّين جمعـه ا    شويان)مشهد اردهال (مراسم قالي
مهر هر سال، در مشهد اردهال واقع در نزديكي شـهر كاشـان، 

ي كه بيانگر اعتقاد خالصـانه »شويانقالي«مراسم آييني با نام 
  شور و هيجان ) است، با δرم(ـاكرسول بيتمردم منطقه به اهل



 ٢٣

  شود.وصف نشدني برگزار مي

زيباترين شـهرهاي مركـزي  شهري باصفا و يكي از    خوانسار
  ر است كه عسل آن شهرت زيادي دارد.كشو

هـاي لباس مردم اين شهر، داراي ويژگي    لباس مردم ابيانه
خاص اين قسمت از استان اصفهان است كه ريشـه در  فرهنگي

  اعماق تاريخ ايرانيان پيش از اسلام دارد.

نـه، عشاير، مردمي هستند كه با كمترين هزي    عشاير اصفهان
ي را براي استان و كشور ي اقتصادفايدهبيشترين ميزان توليد و 

ها صفهان نيز مانند بسياري از اسـتانكنند. در استان اايجاد مي
قشـقايي، در كننـد. گروهـي از مـردم ايلعشاير زندگي مي

اسـتان كـوچ  ي سميرُم در نواحي غربـيها به منطقهانتابست



 ٢٤

اد ي فيروزآبـبا سرد شدن هوا، به منطقه كنند و اوايل پاييزمي
  گردند.فارس باز مي

نشـينان اسـتان اصـفهان از سـه كوچ    ايلات عشاير استان
  .اندتشكيل شدهقايي، بختياري و عرب جرقويه قشايل

  .»نيامهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

كتاب آسماني ما مسلمانان يعني  ي طلايي فروردين،پاسخ كلمه
  ز، آگاه، نوروز.قلم، را ها:بود با اين پاسخ »قرآن«

دارد و فقط بعد از پاسـخ  حرف 6ي طلايي ارديبهشت، كلمه    
  توانيد آن را پيدا كنيد:ها ميبه اين پرسش دادن

  آور.خوراكيِ اشك .1

  مترادف آزاد است. .2



 ٢٥

  ترين زنگ مدرسه.وجوش نبپرج .3

 محلي كه قطار و اتوبوس براي سوار و پياده كردن مسافران، .4

  كنند.ف ميدر آن توق

ر برعكسش كنيد، واحد پـول ژاپـن يك ساز موسيقي كه اگ .5
  شود.مي

 هاي درسي دبيرستان كه سه حرف اولش يكيكي از موضوع .6

  كشور آسيايي است.

  چيستان

  ِآن كدام جانور است كه سر ميمون دارد و كمـر گـاو و دُم
  گورخر؟

 رودافتد، خودش از بـين مـيآن چيست كه از آسمان مي 

  ميرند؟نمي هايشولي بچه



 ٢٦

 كنيم و وقتي آن را لازم داريم، پـرتش مـي آن چيست كه
  داريم؟برمي به آن نياز نداريم، آن را وقتي

 !كاسه روي نيم كاسه، توي دريا غوّاصه  

 مرغي است بي بال و پر  

  نزاده مادر، نديده پدر

  نه در آسمان است، نه در زمين

  كر.فصيح است و دانا، گنگ است و 

 تر گرددآن چيست كه هرچه كهنه  

  اندر طلبش، مهتر و هم كهتر

  از اوست همه شعور و فهم انسان

  چون روح به جسم است، هميشه در بر

  هاي فروردينستانپاسخ چي



 ٢٧

  شيشه، قابلمه، گردو، مار، هندوانه.

  خواندم و خنديدم

  :بايد سـاكت كند، همه ها، وقتي كسي صحبت ميبچه«معلم
 شان برده،هايي كه خوابآن تا«حميد:  »اگر گفتيد چرا؟باشيم. 

  »بيدار نشوند!

 جان، پسـر«ولدّ، خانم مهربان به پسري گفت: در يك جشن ت
چـون «پسـر:  »اندازي؟مي ت را روي زميني هلُويَهسته چرا

  »چسبد!ي هلو به سقف اتاق نميچندبار امتحان كردم، هسته

  :ولي موقع برگشتن، پايم به  رفتم مغازه، خريد كردم«احمد
ين خوردم. جالب اينكه حتي يـك سنگي گير كرد و با شدت زم

چطـور چنـين «حسن:  »شود؟مرغ هم نشكست! باورت ميتخم
  »مرغ نخريده بودم!تخممعلومه! من «احمد:  »چيزي ممكن است؟



 ٢٨

  :درِ آسانسـور را بـاز  فكر كن يك روز صبح، وقتـي«اولي
ن آباشـد. در  دهان باز، توي آسانسـوركني، يك شير نر با مي

قربان، من از  خيرببحگويم: صمي«دومي:  »گويي؟لحظه چه مي
  »كنم!مي ها استفادهپله

  :شود؟شان چه ميچه، باگر شير با پلنگ ازدواج كند«اولي« 

 »شود شيلنگ!مي«دومي: 




